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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
رو میزان بازتاب اضطراب اساسی طبق نظریج نقد روانشناسی كارن مقالج پیشِ زمینه و هدف: 

شناسی محتوای آسیب قرار داده است تا بههورنای در داستانهای كودک و نوجوان را مورد بررسی 

داستانهای طنز بپردازد. كارن هورنای ریشج بسیاری از رفتارهای پرخاشگرانه، تدافعی، انزوا و داه 

مهِرطلبانج افراد را در كودكی آنان و ناشی از وجود اضطراب در محیط خانواده و جامعه میداند. 

من نوكر بابا »عج داستانی طنز كودک و نوجوان نویسنددان پژوهش حاضر بر آنند تا دو مجمو

اثر شهرام شفیعی را از دیدداه روانشناسی كارن « ایعشق خامه»اثر احمد اكبرپور و « نیستم

هورنای و موضوع اضطراب اساسی بررسی كنند تا مشخص شود فضای كدامیک از داستانهای 

 جوان شده است.ذكرشده سبب ایجاد اضطراب و تنش روحی در مخاطب كودک و نو

فته ای صورت درتحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانه-شیوۀ توصیفیاین پژوهش به  روش مطالعه:

 است.

شدّت تحقیر، ترس، اضطراب و انزوای شخصیت اصلی  من نوكر بابا نیستمدر داستان  ها:یافته

دلیل استبداد دسیختج داوود به داستان بسیار زیاد است؛ تا جایی كه شخصیت مضطرب و ازهم

پدر، دچار كابوسهای شبانه میگردد و به انزواطلبی بعنوان یکی از سازوكارهای دفاعی از نظر كارن 

انسجام و عشق میان اعضای خانواده  ایعشق خامههورنای متوسّل میشود. در مقابلش در داستان 

 هد میزان كمتریبا زبانی طنز به تصویر كشیده شده است و به لحاظ مکانیسمهای اضطرابی، شا

 از پریشانی و احساس حقارت هستیم. 

ای اثر شفیعی در ترسیم شخصیتهای داستانی كه از سلامت و داستان عشق خامه گیری:نتیجه

صحتّ روحی و روانی بیشتری برخوردارند، نسبت به داستان من نوكر بابا نیستم اثر اكبرپور، از 

ه كه وظیفج نویسندۀ كودک و نوجوان، بویژه در موفقیت بیشتری برخوردار است و از این زاوی

عرصج طنز، القای آرامش، امنیت و احساس كرامت است، به نظر میرسد موفقیت شهرام شفیعی 

 ای بسیار بیشتر از داستان من نوكر بابا نیستم از اكبرپور میباشد.در داستان عشق خامه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The current study aims at investigating the 
extent of the reflection of basic anxiety according to Karen Horney's theory of 
psychological criticism in children's and adolescent stories to discuss the 
pathology of the content of comic stories.  According to Karen Horney, most of 
the aggressive, defensive and affection-seeking behaviors and isolation are 
rooted in childhood anxiety caused by family and society. The authors of the 
present study analyze the two collections of juvenile humor stories, “I am not 
Baba’s servant” by Ahmad Akbarpour and “Cream Love” by Shahram Shafie 
based on Karen Horney’s psychology and the theory of basic anxiety to identify 
which aforementioned story has caused anxiety and mental tension in children 
and adolescent readers. 
METHODOLOGY: This study, which has been conducted based on descriptive-
analytical method and desk research. 
FINDINGS: There is a considerable extent of humiliation, fear, anxiety and 
isolation in the protagonist of the “I am not Baba’s servant” story, as far as 
David’s anxious and disjointed personality suffers from nightmare because of 
his father dictatorship and turns to reclusiveness as a defense mechanism of 
Karen Horneys’s theory. In contrast, the story of “Cream love” narrates the 
sense of solidarity and love between the members of family in a humorous 
language and in terms of anxiety mechanism, less feeling of humiliation and 
distress was observed. 
CONCLUSION: This study, which has been conducted based on descriptive-
analytical method and desk research, shows that Shafie has been more 
successful than Akbarpour in delineating the characters who have more mental 
health in comparison with the characters of the story of “I am not Baba’s 
servant”. 
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 مقدمه
آرامش و امنیت روانی و یکی از ظرفیتهای اساسی ادبیات كودک و نوجوان، بخصوی داستان و رمان، تقویت حس 

دور ساختن اضطراب، ترس و دلهره از آنهاست كه كارن هورنای بخوبی به تشریح ابعاد رفتارهای ناشی از اضطراب 

اساسی پرداخته است. مخاطب كودک و نوجوان نیازهایی دارد كه مهمترین آنها احساس امنیت و آرامش است. از 

بر نقشی كه در آموزش و پرورش تفکر و اندیشج خلّاق مخاطب علاوه  سوی دیگر، كتاب و داستان كودک و نوجوان

تنها ابزاری برای ساند تا در دنیای خویش به آرامش و نشاط برسد؛ از این رو داستان خوب نهدارد، او را یاری میر

 ی و برخوردآموزش و تفریح مخاطب است، بلکه هنر كسب آرامش در مواقع بحرانی و عبور از موانع و مشکلات روح

هد. از دیگر سو از آنجا كه نویسنددان داستانهای كودک و نوجوان روی وی قرار مید مناسب با چالشها را پیشِ

معمولاً بزردسالان هستند، ضروری است كه به روحیات مخاطبان اثر به میزان مطلوبی، توجه كنند تا خواننددان 

ای داستان، از لحاظ همانندسازی با شخصیتها، سهیم شدن دیری از محتودروه سنی كودک و نوجوان ضمن بهره

در تجارب آنان و پذیرش شخصیت، دچار احساس اضطراب و ناامنی نشوند. از این رو بازنگری در انتخاب 

شخصیتهای داستانی از منظر اصول روانشناسی نوین حائز اهمیت است. كودک و نوجوان به هنگام مطالعج داستان 

ی و فرعی دونادونی مواجه است و متناسب با روحیات و نیازهای خویش با این شخصیتها دست ی اصلبا شخصیتها

پنداری میزند و به تحلیل، ارزیابی و بررسی شخصیتها بر اساس كنشها، حالات روحی، به همانندسازی و همذات

رایند، رفتارهای خود را با واكنشها و احساسات آنان در هنگام برانگیختگی نیازهای خود میپردازد. داه در این ف

شخصیت داستان مقایسه میکند و داه دست به انتخاب و بازنگری میزند؛ این روند ادامه مییابد و مخاطب كودک 

و نوجوان با خواندن هر داستانی تا حدود بسیار زیادی تأثیر میپذیرد و این تأثیرات در روحیه و احساسات او حتی 

ر است. بنا بر آنچه كه دفته شد داستان تأثیر بسیار زیادی بر روحیات مخاطبان بیشتر از آموزش مستقیم آموزدا

درمانی كمک بسیار زیادی به درمان و حلّ مشکلات روانشناسی كودكان و كودک و نوجوان دارد؛ تا جایی كه قصّه

ناسانج ی القای مفاهیم روانشنوجوانان دارد. فرض بر این است كه با ایجاد تغییر در زبان و ادبیات داستانی و تلاش برا

ای برای ایجاد رفتار و روابط با سایرین فراهم میشود. در این پژوهش، شخصیتهای مثبت و سازنده، فرصتهای تازه

دو كتاب بردزیدۀ ادبیات كودكان و نوجوانان بر مبنای میزان برانگیختگی احساسات و عواطف از منظر روانشناسی 

ا من نوكر باب»اساسی وی تحلیل و بررسی شده است.  نگارنددان معتقدند رمان  كارن هورنای و نظریج اضطراب

از شهرام شفیعی دارای وجوهی از خوانش نقد روانشناسانه هستند كه تا « ایعشق خامه»از اكبرپور و « نیستم

دو  ن را میتوان بمثابجاند؛ در خوانش روانشناسانه، این دو رماكنون از این منظر مورد ارزیابی و بررسی قرار نگرفته

نظام تربیتی مؤثّر اعم از سازنده یا مخربّ در نظر درفت. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و بررسی روانشناسانج 

ای بازنمود میزان اضطراب در داستانهای كودک و نوجوان و تحلیل تأثیر تربیتی این اضطراب در بررسی مقایسه

ی پرفروش ادبیات كودک و نوجوان است. انتخاب این دو داستان به آن دلیل است میان دو اثر بردزیده از داستانها

 اند.را به خود اختصای داده« داستان بردزیده»كه آثار یادشده از صافی نقد و نگاه منتقدان عبور كردند و عنوان 

      ضرورت و سابقۀ پژوهش

این  یه به اهمیت دوران كودكی و نوجوانی و بحرانهادر اهمیت این پژوهش باید به این نکته اشاره كرد كه با توج

ی كودک و نوجوان، به لحاظ فکر دوره، نویسنددان بر آنند كه نشان دهند دو تن از نویسنددان آثار طنز داستانهای

 پرداخت شخصیت هنجار جهت الگودیری دروههای سنی یادشده تا چه اندازه موفّقند.و 
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ای اضطراب اساسی در دو داستان مقاله یا پژوهشی علمی دربارۀ بررسی مقایسهشده، پیرو جستجوهای انجام

ارن درمانی كبر اساس نظریج عمدۀ روان« ایعشق خامه»و « من نوكر بابا نیستم»بردزیدۀ ادبیات كودک و نوجوان 

 هورنای یافت نشد؛ اما از میان پژوهشهای نسبتاً مرتبط میتوان به آثار ذیل اشاره كرد:

 «آموزان دختر دبستانیدرمانی بر پرخاشگری و اضطراب دانشاثربخشی قصّه»ای با عنوان ( در مقاله4347لی)فاض

نتیجه درفته است كه قصّه میتواند ابزار مناسبی در كاهش اضطراب، دلهره و افسرددی كودكان و نوجوانان باشد. 

ن نفس كودكا مانی بر كمرویی، افسرددی و عزتّدراثربخشی قصّه»(در پژوهشی با عنوان 4345لویمی و صفرزاده )

اند كه قصّه و داستان با الگوی معنایی و محتوای مناسب سبب كاهش نتیجه درفته« دبستانی شهر اهوازپیش

نفس خواهد شد. در خصوی آثار احمد اكبرپور تا كنون پژوهشهایی چشمگیر میزان افسرددی و افزایش اعتماد به 

ایستگاه دوستی؛ نگاهی به كتاب قطار آن شب نوشتج احمد »( با مقالج 4395جمله كوهکن ) صورت درفته است؛ از

بررسی خوانندۀ نهفته در داستانهای احمد اكبرپور، بر پایج نظریج »ای با عنوان ( در مقاله4394پور )؛ حسام«اكبرپور

؛ «آثار ادب پایداری احمد اكبرپوربررسی خوانندۀ نهفته در ( »4394پور و سادات شریفی )؛ حسام«ایدن چمبرز

مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اكبرپور بر پایج نگاهی به ابعاد روایت( »4344فرد )پور و آرامشحسام

 «. نظریج ماریا نیکولایوا

ی شنویسی اكبرپور مورد توجه قرار درفته است؛ اما در مورد پژوههای داستاندر پژوهشهای یادشده برخی از جنبه

( 4346یو )ای از فرنیا و پوردپرداخته باشد، میتوان به مقاله« من نوكر بابا نیستم»كه بصورت اختصاصی به داستان 

اشاره كرد كه در این مقاله نویسنددان شگردها « بررسی مفهوم توانمندسازی در داستانهای احمد اكبرپور»با عنوان 

ر یادشده اند كه اثاند و نتیجه درفتهاثر مورد ارزیابی و نقد قرار دادهمدرن را در این نویسی پستو ترفندهای داستان

 مدرنیستی نتوانسته است از عهدۀ ارائج مفاهیم برآید. های پستدر حیطج داستانی با مؤلفه

در زمینج نقد روانکاوی كارن هورنای نیز تا كنون پژوهشهایی صورت درفته است. بعنوان نمونه، رضایی دشت ارهنه  

 «نقد و بررسی داستانی از جیمز تربر بر اساس دیدداه روانشناختی كارن هورنای»ای با عنوان ( در مقاله4399)

( در 4346شخصیت اصلی داستان را به كمک روانکاوی هورنای تحلیل و بررسی كرده است. تسلیمی و آینده )

های اند كه ویژدیها و شاخصهتیجه درفتهن« تحلیل برخی عناصر روانی شعر وقوع بر مبنای مکتب هورنای»مقالج 

ای است كه میتوان تصویر عاشق و معشوق را طلب و انزواطلب در روانشناسی كارن هورنای بگونهمهرطلب، برتری

تحلیل روانشناختی خودستاییهای »( در مقالج 4343فر و طلایی )در شعر مکتب وقوع بر اساس آن بررسی كرد. بهنام

ضمن توجه به دلایل خودستاییهای خاقانی، میکوشند نشان دهند این « یدداه كارن هورنایخاقانی بر مبنای د

( در مقالج 4346فر و طلایی )طلب ارتباطی تنگاتنگ دارد. بهناممکانیسم دفاعی در خاقانی با تیپ شخصیتی برتری

قارت و اند كه ترس، حه رسیدهبه این نتیج« نقد روانشناختی دیگر سیاوشی نمانده بر مبنای نظریج كارن هورنای»

 اضطراب در پرداخت شخصیتهای داستان مورد نظر كاملاً نمود دارند. 

 روش مطالعه
 شیوۀ تحلیل محتوا، دو داستان ادبیات كودک و نوجوانتحلیلی است كه به -رو نوعی بررسی توصیفیپژوهش پیش 

ورنای بررسی كرده است. جامعج آماری شامل دو معاصر را از منظر نقد روانکاوی نوین بر مبنای نظریج كارن ه

اری های آماز شهرام شفیعی است. انتخاب نمونه« ایعشق خامه»از احمد اكبرپور و « من نوكر بابا نیستم»داستان 

 مند و هدفمند بصورت دزینشی صورت درفته است. دیری سامانبه روش نمونه

 بحث و بررسی
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 4مروری بر نظریۀ كارن هورنای
میتواند سر نخهای بسیاری را برای فهمیدن و حل مسائل و »های نقد لهای روانشناسی در كنار دیگر شیوهتحلی

شدۀ های درونی یک اثر و تأویل كلمات نوشتهمعماهای یک اثر در اختیارمان قرار بدهد؛ چون برای پی بردن به لایه

(. كارن هورنای 45: 4344)رضایی و دیگران، « ه كردهای نقد استفادآن باید از نقد روانشناسی در كنار دیگر شیوه

م. بعنوان استاد 4436م( تحصیلات خود را در رشتج پزشکی و روانشناسی به پایان رساند؛ در سال 4995-4454)

ورک در نیوی« مؤسسج روانکاوی هورنای»ای را با عنوان دانشگاه در رشتج روانکاوی به تدریس مشغول شد و مؤسسه

ه همچنان پابرجاست. اساس نظریج هورنای در تقابل با دیدداه فروید مطرح شد. كارن هورنای با تأسیس كرد ك

وجود آنکه در ابتدا از روانکاوان پیرو فروید بود، نظریج شخصیت او با فروید دارای وجوه افتراق و از سویی تشابهاتی 

اک نظریج او با فروید بود؛ اما هورنای مفهوم از وجوه اشتر 1و دفاع روانی 3، انگیزش ناخودآداه6است. جبر روانی

همراه بود كاملاً به یک سو نهاد و اعلام داشت كه  4را از نظر فروید كه با لیپیدو یا غریزۀ جنسی 5ساختار شخصیت

ی از شخصیت اش، الگویبشر استعداد و قابلیتهای رشد را دارد و میتواند به انسانی شایسته تبدیل دردد. او در نظریه»

مبتنی بر عوامل اجتماعی معرفی كرد كه تأثیر عوامل مادرزادی در آن بسیار اندک است. به اعتقاد هورنای ادر در 

ه نژادانخانوادۀ كودک تفاهم، احساس ایمنی، محبت و صمیمیت وجود داشته باشد، از بیمار شدن و رفتارهای روان

 (.465-444: 4341)خوروش، « در فرد جلودیری میشود

هورنای از جمله روانکاوانی بود كه كوشید از مفاهیم فیزیولوهیک رایج در قرن نوزدهم فاصله بگیرد و كارن  

هورنای مقدار زیادی از نیروهای »روانشناسی اجتماعی را بعنوان یک بعُد جدید روانشناسی نوین معرفی كند. 

(. 649: 4379)لاندین، « ، كنار دذاشتآزمون را، كه برای نظام روانکاوی سنتی بااهمیت بودندفطری غیر قابل 

هورنای در بحث روانشناسی اجتماعی معتقد بود كه عامل ایجاد اضطراب، محیط فرهنگی، اجتماعی و عوامل 

های جنسی، بلکه حاصل رفتار تربیتی است. هورنای معتقد بود كه اصل و اساس بیماریهای روانی نه در سائقه

م كودكی است؛ تا جایی كه این شرایط سبب ایجاد پریشانی، تشویش و اضطراب خشن و نابهنجار با افراد در هنگا

نامید. ادر كودک محیط ناامن و عاری از آرامش را تجربه  7«اضطراب اساسی»در كودک میشود كه هورنای آن را 

بال لب شود، یا بدندیر و انزواطای است تا خویشتن را رها سازد؛ از این رو ممکن است یا دوشهكند، بدنبال راه چاره

جویی و پرخاشگری برود یا مهِرطلب شود؛ چنانکه كودک برای دستیابی به آرامش درون خویش سردردم برتری

مینامد. حال كودكی كه بر «  9تضاد اساسی»در درون وی ایجاد میشود كه هورنای آن را « تضاد»شد، حالتی از 

روانی دچار تشویش و اضطراب شود، از تمركز و توانایی كافی اساس قرار درفتن در محیط ناسالم به لحاظ روحی و 

برای حل مشکلات شخصی و تعاملات اجتماعی برخوردار نخواهد بود و همیشه در اضطراب به سر خواهد برد 

 (. 654-444: 4344و رضایی و دیگران، 47 -55: 4394؛ همان، 74-77: 4397)هورنای 

                                                      
1. Karen Hornew 
2. Mental determinism 
3. Unconscious motivation 
4. Psychological defenses 
5. Personality structure.  
6. Libido – sexual desire.  
7. Basic Anxiety. 
8. Basic conflict.  
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هنجار با كودكان، شرایط تربیتی و پرورشی نامناسب در محیط خانواده، هورنای معتقد بود كه روابط خشن و ناب

مدرسه و جامعه، مانع پرورش و رشد استعدادهای كودک میشود و سبب پدید آمدن تشویش و اضطراب اساسی 

هورنای شخصیت را مبتنی بر عوامل اجتماعی میداند كه تأثیر عوامل مادرزادی در آن بسیار »در وی میگردد. 

است. او معتقد است ادر در خانوادۀ كودک، اموری همچون تفاهم، احساس ایمنی، محبت، درمی و صمیمیت  اندک

نجوری، ررنجوری پیشگیری میشود. در اندیشج وی، عامل اصلی شکلگیری روانوجود داشته باشد، از پیدایش روان

و تنهایی را در فرد ایجاد میکند (. اضطراب اساسی اساس درمانددی 745: 4345)برزدر، « اضطراب اساسی است

 كسی و درمانددی، تنها و افسرده ببیند. تا جایی كه سبب میشود فرد خود را در دنیایی پر از تحقیر، بی

 اضطراب اساسی

واند رنجوری میترنجوری نیست، بلکه خاک ]بستر[ حاصلخیزی است كه روانخود روانخودی  اضطراب بنیادی به» 

رنجوری نگه (. فشارهای محیطی فرد را در حالتی از روان449: 4344)فیست،« ن پرورش یابددر هر زمانی از آ

علت ناامنی و  رنجور بهفرد روان»میدارد كه سبب میشود احساس فرد با فقدان احساس ارزشمندی مواجه دردد. 

(. اضطراب اساسی در 499: 4345)شولتز،« نفس ناچیزی دارد و با خود واقعی، بیگانه میشوداضطراب، اعتماد به 

دیری، كمرویی، اطاعت محض و تأییدهای افراطی و نابجای اطرافیان میشود. فرد مضطرب و نهایت سبب دوشه

قهرمانی كه در داستان از پریشانی و تنش رنج میبرد، میتواند ناكامی و اضطراب خویش را به مخاطب منتقل كند. 

ی اجتماع یا محیط ظاهر میشود، افراد روشهای مختلفی را برای كنار هنگامی كه ترس و اضطراب ایجادشده از سو

ها ممکن است بصورت ویژدیهای شاخص آمدن با احساس اضطراب در خود به كار میگیرند كه برخی از این شیوه

هر » (. هورنای معتقد است93: 4374)ورنون و كالدین، « و قوی در فرد بروز یابد و تبدیل به نیاز رفتاری فرد شود

كسی زنددی را با استعداد رشد سالم آغاز میکند؛ اما انسانها مانند سایر اردانیزمهای جاندار، برای رشد كردن به 

آمیز را در برداشته باشد، چنین شرایطی احساس شرایط مطلوب نیاز دارند. این شرایط باید محیط صمیمانه و محبت

آورد. شد كردن مطابق با خودِ واقعی آنان را برایشان فراهم میایمنی و خشنودی در آنان ایجاد میکند و امکان ر

متأسفانه تأثیرات نادوار متعدّدی میتواند در این شرایط مطلوب، اختلال ایجاد كند. از همج آنها مهمتر، ناتوانی یا 

ش رورمیلی والدین در محبت كردن به فرزندانشان است كه در این صورت كودک احساس خصومت را در خود پبی

میدهد؛ با این حال كودكان این خصومت را بندرت بصورت خشم نشان میدهند؛ در عوض آنان خصومت خود را 

شده، از آن پس به احساس عمیق ناایمنی و سركوب میکنند و هیچ دونه آداهی از آن ندارند. خصومت سركوب

(. به عقیدۀ 447: 4344)فیست، « احساس مبهم نگرانی منجر میشود. این حالت اضطراب بنیادی نامیده میشود

شده و هورنای یکی از عللی كه سبب ایجاد اضطراب میشود همان تنشهایی است كه از تمایلات واپس رانده

 (. 414: 4397شده نشئت میگیرد )هورنای، سركوب

سیار زیاد بچگونگی پرداخت و تحلیل شخصیتها در داستانهای مربوط به كودكان و نوجوانان به دلیل تأثیرپذیری 

مخاطب از قهرمانان داستان و همانندسازی، هم برای نویسنددان و هم برای منتقدان از اهمیت بسیاری برخوردار 

روبرو هستیم كه هر دو رشته با شخصیت سروكار دارند، هر دو « شخصیت»است. در ادبیات و روانشناسی با عنصر 

های تاریک ذهن را كشف كنند؛ این نقاط مشترک باعث یهروابط انسانی را بررسی میکنند، هر دو در تلاشند لا

های تازۀ تحلیل متن در دنیای امروز، ذهن محققان را به خود مشغول كند. كشف دنیاهای ساكت و شده شیوه

: 4391)یاوری، « مشغولیهاستهای مختلف بیان و تفکر، از جملج این دلمند كردن شیوهپنهان پشت متن و نظام

 امه دو اثر یادشده بر مبنای نظریج اضطراب اساسی كارن هورنای بحث و بررسی میشود.(. در اد474



 473/ شناسانج طنز كودک و نوجوان با رویکرد نظریج روانشناسی اضطراب اساسی كارن هورنایآسیبو ای بررسی مقایسه

 

 «من نوكر بابا نیستم»مروری بر داستان 
بستج پولهای پدر خانواده )حاج حمزه( در چاه مستراح میفتد. داوود، فرزند خانواده، از ترس آنکه پدر او را مجبور 

ا خارج سازد، به خانج عمه مهوان میرود؛ برادران دیگر نیز حاضر به اطاعت كند به درون چاه برود و بستج اسکناس ر

رای ها بالأخره باز پدر نیستند؛ پدر رفتن به مستراح را تا درآوردن بستج پول ممنوع میکند و فکر میکند بچه

ها كه اما بچهپرداخت هزینج كمک به مدرسه، نیازمند پول میشوند و مجبورند پول را از چاه مستراح درآورند، 

 با دیدن این منظره« ساره»راضی به انجام این كار نمیشوند، از پدر دزدی میکنند و لکنت دختر كوچک خانواده 

ود و داستان را به پدر میگوید. بالأخره در شب عروسی عمه، پسرعموهای شیطان كه بالای دیوار مستراح از بین میر

 و مردم جمع میشوند و پولها را با خراب شدن چاه بیرون میکشند.  رفته بودند، باعث خراب شدن دیوار میشوند

ای روستایی و نسبتاً فقیر را به خانواده اثر احمد اكبرپور، روابط و مناسبات درونی« من نوكر بابا نیستم»رمان 

ل قدرت اها و مادر تحت سلطه و استبداد پدری خشن و سختگیر هستند؛ پدری كه برای اعمتصویر میکشد كه بچه

آوری دریغ ندارد. فضای داستان، به اعضای خانواده، در نظامی كاملاً مردسالارانه و خشن، از هیچ نوع رفتار رعب

محیطی تیره و تار را از یک خانج روستایی و به اصطلاح كلنگی و مخروبه به تصویر میکشد كه خراب بودن 

وانی فرزند بزرگ خانواده را به هم میریزد. اكبرپور دستشویی و ریزش سقف آن در جشن عروسی، آرامش روحی و ر

من  یج طنز قرار میدهد. رماندر این داستان بیعرضگی و ناتوانی فرزند بزرگ خانواده را بصورت غیرمستقیم دستما

های یک ای از دنیای واقعی بچهاز آثار شاخص اكبرپور است كه در آن با سبکی رئالیستی، تکّه« نوكر بابا نیستم»

قهرمان و شخصیت اصلی آن است و داستان از « داوود»خانوادۀ روستایی را به تصویر كشیده است؛ داستانی كه 

ویژدی اصلی اوست « دلهره»و « اضطراب»تنها قهرمان ماجرا نیست، بلکه زاویج دید او مطرح میشود؛ داوودی كه نه

حاج »كه وظیفج او اطاعت و نوكری پدر است.  وپادستتصویر كشیده شده است. پسری مطیع، ترسو، و بیكه به 

پدر داوود كه مردی بسیار خسیس و مستبد است با ورود به خانه، داوود را مسئول رتق و فتق امور شخصی « حمزه

راه بودن داوود سبب خود و پُر كردن آفتابج آب برای دستشویی میکند و همین مطیع بودن و به اصطلاح سربه

دیگر فرزندان خانواده از پدر كتک نخورد؛ اكبرپور از زبان داوود این مسئله یعنی كتک میشود كه وی برخلاف 

آید های دیگر خانواده[ به من حسودی میکنند. زورشان میمیدانم ]كه بچه»نخوردن وی را چنین توصیف میکند: 

: 4345)اكبرپور، « تو سوراخوند ام. وقتی ]پدر[ در میزند، مثل موش میركه من تا حالا از دست پدر كتک نخورده

4 .) 

آوری از استبداد پدرسالارانج حاج حمزه، تمسخر و تهدید فرزندان داستان اصلی این رمان، حکایت فضای دلهره

كفایتی مادر در داستان است كه برای فرار از تهدید و ارعاب پدر و بی« داوود»وچرای چون، اطاعت بیكوچکتر

 ترسی عمیق نسبت به همسر خود رنج میبرد.  همپای فرزندان از اضطراب و

 تأثیر اضطراب بر شکلگیری تیپهای شخصیتی داستان من نوكر بابا نیستم

در ابتدا ساده به نظر میرسد و خواننده در میان شخصیتهای اصلی داستان « من نوكر بابا نیستم»فضای داستان  

و سایرین براحتی میتواند ویژدیهای « عمه مهوان»پسر مطیع خانواده، « داوود»پدر خانواده، « حاج حمزه»از جمله 

یره آور و تسیری مستقیم دارد. فضای داستان رعبهر یک از افراد را تشخیص دهد. داستانی بسیار ساده كه خط 

و تار است كه در یک خانج قدیمی و مخروبج روستایی رقم میخورد. كشمکش حاصل از سلطج پدر و اضطراب 

برای اطاعت از دستورهای وی از سویی و تحقیر برادران كوچکتر از سوی دیگر شرایط روحی نامناسبی را « داوود»

آید كه وم توی اتاق و در را میبندم. صدای مادر میآفتابه را پرت میکنم و میر»ه است: برای داوود ایجاد كرد
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نوكر  آید اده عرضه داشت كهدعوایشان میکند: اده به باباتون بگه مثل سگ كتک میخورید! صدای خندۀ یونس می

 (. 4: 4345)اكبرپور، « بابا نمیشد

بندی رفتاری و فیزیکی مدام تکرار میشود و آن هم پرُ بصورت ترجیحیک عمل « من نوكر بابا نیستم»در داستان 

های دیگر او را نوكر بابا صدا كنند؛ داوود در توجیه كردن آفتابه برای پدر توسط داوود است كه سبب میشود بچه

من تا  ید كهآامشب حتماً به بابا میگویم! میدانم كه به من حسودی میکنند. زورشان می»این رفتار خود میگوید: 

ام. وقتی ]بابا[ در میزند مثل موش میروند توی سوراخ، حتی مادر میترسد و میرود توی حالا از بابا كتک نخورده

 (.45)همان: « آید داخل، به من نگاه هم نمیکندآشپزخانه؛ ولی من میروم و در را باز میکنم. وقتی باسرعت می

ثبات، رجیح یک فرزند بر فرزند دیگر، تنبیه ناعادلانه، رفتار خشن و بیدر نظر هورنای، رفتارهای والدین از جمله ت

وسالانش، احساس امنیت را در كودک ضعیف میکند و سبب ایجاد سنتمسخر، تحقیر و جدا كردن كودک از هم

من »رنجور تبدیل میکند. داستان ( و همین امر كودک را به فردی روان19: 4397دلهره در وی میشود )هورنای، 

در پی دفتن چیست و احمدپور چه هدفی را از این داستان دنبال میکند؟ جز نشان دادن ترس « نوكر بابا نیستم

 و واهمج تعدادی كودک بیگناه از پدر مستبد و ظالمشان:

هوا درگ و میش است كه بابا در میزند. جوری در میزند كه همه میفهمیم اوست. مادر داد میزند: یحیی، یونس! »

درو باز كنید! ولی من از لای درز در میبینمشان كه باسرعت از روبروی اتاق رد میشوند. مادر این بار خواهرم  برید

را صدا میکند. ساره تو دیگه كدام دوری رفتی؟ حالا بابا به مشت به در میکوبد. تنم مورمور میشود. میترسم 

 . (45: 4345)اكبرپور، « ام، ببیندای را كه پرت كردهآفتابه

هورنای معتقد است ما در دنیایی پر از اضطراب زنددی میکنیم كه احساس امنیت در آن هر لحظه تحت تأثیر  

خطر میفتد. همانگونه كه پیشتر نقل قول شد، محیط صمیمانه و طرق مختلف به علل و عوامل دونادون به 

نواده ایجاد میکند و امکان رشد كردن آمیز، محیطی مطلوب را برای احساس ایمنی و خشنودی در اعضای خامحبت

(. اما در داستان مذكور نویسنده احساس مطلوب 447: 4344)فیست، « مطابق با خودِ واقعی آنان را فراهم میکند

 مادر»امنیت را برای مخاطب خویش فراهم نمیکند و آنچه هست خصومت پدر با فرزندان است تا محبت و آرامش: 

ینیم كه آفتابه را با عجله برمیدارد و پر از آب میکند. بعد دامن لباس بلندش را میگیرد را از لای شکافهای در میب

چیز را برایش میگویم ولی میدانم تا شام نخورد، قلیان نکشد، كسی  و باسرعت به طرف در میرود. من امشب، همه

واش ونن درو بازكنن؟ مادر آنقدر یجرئت نمیکند با او صحبت كند، حتی مادر! بابا داد میزند مگه این پدرسگا نمیت

 (. 45: 4345)اكبرپور، « جواب میدهد كه چیزی نمیشنوم

ها و حتی مادر، رفتارهای عجیب پدر خانواده است كه عامل اصلی اضطراب بچه« من نوكر بابا نیستم»در داستان 

ن ورود پدر به خانه و رفت سبب تنش روحی و روانی در بین شخصیتهای داستان و انتقال آن به مخاطب میشود. با

شده و پیچیده در پارچه، به درون چاه مستراح میفتد و پدر سراسیمه و ای از پولهای دستهاو به مستراح، كیسه

صدای بابا بلند میشود، آهای نسا نسا... بابا »هراسان كل اعضای خانواده را برای بیرون آوردن آن بسیج میکند: 

ام، نشسته روی زمین و سرش را میان شدم... تا به حال بابا را اینطوری ندیده میگوید برو چراغ بیار، بدبخت

یکند ایم از جا مای را كه با دل میخ به جای در ]مستراح[ چسباندهدستهایش درفته است... بابا از عصبانیت پارچه

 (. 41-46: 4345)اكبرپور، « و بعد چوبها را ضربدری جلو مستراح میگذارد

خانواده( بارها در این داستان در معرض تنش قرار میگیرد. نویسنده ناكامیهای حاصل از محیط و داوود )پسر 

ک ، دختر كوچ«ساره»های خانواده به تصویر میکشد؛ اضطرابی كه باعث شده است فرهنگ روستایی را در حق بچه
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ابا، مامان و حتی آب و نان هم عمه مهوان میگوید ساره تا دوسالگی ب»خانواده، قدرت تکلمّش را از دست بدهد: 

 (. 44)همان: « میگفته، ولی از یک روز صبح به بعد، دیگر چیزی نگفته

ای كه خانواده راهی برای درمان رنجوری شدید انجامیده است؛ بگونهآلود در مورد ساره به روانشرایط اضطراب

ق لحاف پهن میکند و برای خودش و ساره، آخر شب مادر برای ما برادرها، یک دوشج اتا»سکوت وی پیدا نمیکند: 

)همانجا(. ساره نمودی از « دوشج دیگر. همیشه هم با ساره حرف میزند و منتظر است تا روزی جوابش را بدهد

احساس درمانددی و جدامانددی كودک از دنیایی است كه بالقوّه او را دردیر خصومت ساخته است؛ خصومتی كه 

 حرف زدن دست بکشد و به اختیار یا به اجبار، حرف نزند.  سبب شده است كودک خردسال از

هر چیزی كه رابطج مطمئن بین كودک و والدین را مختل كند، میتواند اضطراب ایجاد كند؛ »به عقیدۀ هورنای 

، درانهبنابراین اضطراب اساسی، مادرزادی نیست و تحت تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی همچون نگرش سلطه

، فقدان محبت و رفتارهای متغیّر ایجاد شده است و كودک درمانده در دنیای تهدیدكننده در فقدان حمایت

« خاطر است و تنها نیروی محرّک رفتار انسان، نیاز به سلامت، امنیت و رهایی از ترس استجستجوی امنیت 

 (. 55: 4394)هورنای، 

سوء مدیریت در خانه و محیط خانواده سبب میشود  احساس عدم امنیت روانی ناشی از رفتار نادرست پدر و مادر و 

دوباره صدای خندۀ مهراب بلند میشود، »كه دیگر فرزندان، داوود را بصورت مداوم مورد تحقیر و تمسخر قرار دهند: 

یحیی از فردا دیگه بوی دلاب میدی... خواب و بیدارم كه مهراب یواش میگوید: نوكر بابا تو مستراح. یحیی و یونس 

نند زیر خنده و دوباره تکرارش میکنند... سرم دیج میرود... لگد میزنم توی شکم دندۀ یحیی... چشمهایم را به میز

ا پركرده ها اتاق رزور باز میکنم و توی تاریکی فقط صدای خندۀ آنها را میشنوم، خوابم یا بیدار؛ صدای ته حلقی بچه

 (.47: 4345)اكبرپور، « است: نوكر بابا تو مستراح

هایی از آن را در انسان با فهرستی از نیازهای روحی انسان معرفی میکند. نمونه 6و انگیزش 4هورنای احساس نیاز  

 را در رمان نوكر بابا میتوان مشاهده نمود كه در ادامه به آن پرداخته میشود.

 د از پدر، تیپ شخصیتیوچرای خوچونداوود با اطاعت بی« من نوكر بابا نیستم»در داستان طلب: مهر شخصیت 

را نشان میدهد. طبق نظر هورنای، این تیپ شخصیتی با جلب توجه، تأیید و داه ترحم دیگران، میکوشد  3مِهرطلب

(. داوود برای جلب توجه پدر حاضر است از طرف 45: 4394وجود بیاورد )هورنای، برای خویشتن جایگاهی به 

آید: اده عُرضه داشت كه نوكر صدای خندۀ یونس می»ضه خطاب میکنند: برادران تحقیر شود و برادران او را بیعُر

 (.4: 4345)اكبرپور، « بابا نمیشد

امشب حتماً به بابا »داوود در توجیه اعمال و رفتار مطیعانه مقابل خشونت پدر، خود را مُحق میداند و میگوید: 

د ام، وقتی در میزنتا حالا از بابا كتک نخوردهآید كه من میگویم، میدانم كه به من حسودی میکنند. زورشان می

مثل موش میروند تو سوراخ، حتی مادر میترسد و میرود توی آشپزخانه، ولی من میروم و در را باز میکنم، وقتی 

آید داخل به من نگاه هم نمیکند؛ ولی وقتی میروم سراغ دوسفندها و برایشان علف میریزم یا به نخل باسرعت می

 (. 45)همان: « ب میدهم، میدانم كه خوشحال میشودتوی حیاط آ

                                                      
1. Need. 
2. Motivation. 
3. Compliant personality. 
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در نظر هورنای كشمکشها و تعارضات درونی هر یک از افراد، ناشی از این نیاز است كه در همج افراد بهنجار یا 

اشخای بهنجار میتوانند بعضی از این نیازها را با هم تلفیق كنند یا »نابهنجار نیز وجود دارد؛ با این تفاوت كه 

ل هم قرار دهند و از این راه كشمکش درونی خود را از میان ببرند یا لااقل از شدتّ آن بکاهند؛ در صورتی كه مکمّ

(. داوود شخصیت مهرطلبی است كه در پی آرامش و 469: 4395)سیاسی، « افراد نابهنجار، این توانایی را ندارند

م دلم میخواهد بیای»متی برای پدر دریغ نمیکند: خدجلب توجه پدر است و برای رسیدن به آن، از هیچ دونه خوش

 (. 44-45)همان: « توی حیاط و كاری بکنم كه بابا خوشش بیاید ولی صبر میکنم تا مادر بیاید دنبالم

داوود در جستجوی محبتی است كه خلأ آن را در وجود خود احساس میکند؛ محبتی كه در محیط خانواده از او  

ها و دلواپسیها بگذارند، مادر دوشج چشمی به او نشان میدهد؛ اما رفتارهای مشغلهدریغ شده است. ادر داهی 

ها بسته است. داوود، بار پدر تا حدّی جوّ خانه را احاطه كرده است كه راه را برای هر دونه ابراز وجود بچهخشونت

د كه پیوسته یا از او ایراد میگیرند یا اطرافیان از جمله برادران و پدر را نه در كنار خود، بلکه در مقابل خود میبین

بدنبال پیدا كردن ضعفی برای مسخره كردن او هستند و این برداشتهای داوود از محیط اطراف سبب میشود كه 

بازخوردهای مخرّبی از دلهره و اضطراب در وجود او نقش ببندد؛ حالاتی روحی كه برای برطرف ساختن آنها بدنبال 

اه ممکن است. داوود برای جبران تحقیرهایی كه از محیط اطراف میبیند، بدنبال جلب جلب محبت پدر از هر ر

توجه و محبت پدر است و از انجام هیچ كاری در منزل دریغ ندارد؛ كارهایی كه دیگر فرزندان خانه از انجام آن 

را ببرد توی آشپزخانه،  من ریش بزها را میگیرم و مادر آنها را میدوشد. وقتی میخواهد سطل شیر»دوری میکنند: 

میگوید: بدو آفتابه رو پر كن و بگذار تو مستراح، الآنه كه بابات بیاد. میگویم: یواش، خودم میدونم. این طرف و آن 

طرف را نگاه میکنم و میروم سر چاه. از آبهایی كه مادر كشیده، میریزم توی آفتابه و میروم طرف مستراح كه یحیی 

 (. 4: 4345)اكبرپور، « یپرند بیرون و داد میزنند: نوكر بابا... نوكر بابا...و یونس از توی طویله م

داوود بدنبال آنکه پدر او را برای بیرون آوردن پول از مستراح انتخاب میکند درفتار طلب: شخصیت حمایت

میخواهم از »د: كابوس میشود؛ در این كابوسها و اضطرابها، به آغوش مادر پناه میبرد و حمایت او را طلب میکن

های بالاخانه بروم بالا كه عمو و بابا همراه مردمِ ده طناب بزردی به كمرم میبندند. از كنار سوسکها و مارمولکها پله

الا نگاه ها بلندتر داد میزنند: نوكر بابا تو مستراح. وقتی به بمیروم پایین. بیشتر از نصف پولهای بابا پیدا نیست. بچه

ارنجی چیزی پیدا نیست. با وحشت میخواهم از طناب بالا بروم، اما طنابی در كار نیست. داوود، میکنم جز آسمان ن

داوود پاشو. غلت میزنم... میخواهم بروم توی حوض كوچک و خودم را تمیز كنم كه مادر بغلم میکند. مثل همیشه 

[ له میکند توی دستم ]و میگویداش پاک میکند و بعد یک نان درم تنوری لوعرق پیشانی من را با دوشج مقنعه

 (.44)همان: « دزدكی از در حیاط برو بیرون و تا شب پیش خاله آسیه بمون

دهندۀ میزان اضطراب و تنش روحی حمایتها و كمکهای مادر برای فراری دادن داوود از خانه بخوبی نشان   

ا سیده كه صدای بابا بلند میشود: نسا نسهای آفتاب از لای در به داخل راولین تیغه»شخصیت اصلی داستان است: 

برو از خونج زار نوشاد كلنگ بگیر... مادر دستپاچه بلند میشود: من سرش رو درم میکنم، تو برو، مادر جلو در اتاق 

 (. 44)همان: « طور كه با او حرف میزند از پشت سر اشاره میکند كه زودتر برومبابا ایستاده و همین

حمایت بخوبی در مثالهای یادشده مشهود است؛ داوود برای رهایی از وضع موجود، حامی نیاز به پشتیبانی و 

ام، آن وقت نان تنوری را از دستم آید بیرون و یواش دست میگذارد روی شانهمادر با پای برهنه می»میخواهد: 

 (.65 )همان:« امای میخورم انگار جانی تازه درفتهمیگیرد و میچپاند توی دهانم. تا لقمه
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 «عمه مهوان»نیاز به حمایت و پشتیبانی در داوود سبب میشود برای یافتن پناهگاهی از دست پدر، راهی خانج 

 (.63)همان: « عمه میخندد و میگوید... خب حالا منم به هیچکس نمیگم كه تو خونج من قایم شدی»شود: 

طلبی و قدرت را در فرد بیشتر رتریطبق نظر هورنای، اضطراب اساسی احساس نیاز به ب طلب:شخصیت قدرت

های محله و برادرانش برای میکند؛ بعد از آنکه داوود از خانه فرار میکند و به خانج عمه مهوان میرود، چند تا از بچه

 نماییبا قدرت« داوود»بردرداندن او و انجام مأموریت رفتن به مستراح و بیرون آوردن پولها به آنجا میروند، اما 

ه اند وسط حیاط، ولی یحیی و یونس فقط سها ایستادهیکهو نگاه میکنم به پشت سرم، بچه»ایستد: نان میمقابل آ

چهار تا پله با من فاصله دارند. نمیدانم چه میشود كه دیگر دلم نمیخواهد فرار كنم. سنگی را بالا میبرم و داد 

ا نگاهی میکند و تیركمان را از دور دردنش همیزنم. باورم نمیشود سر جایشان خشکشان میزند. یونس به بچه

آورد. تا میخواهد آن را بگیرد طرفم، فرصت نمیدهم و سنگی پرت میکنم. آخ و واویلاكنان، پشت سر یحیی درمی

 (. 64)همان: « آیم لبج بام: خودت برو خرس دندهها میرود پایین. یحیی داد میزند: بابا دفته. میاز پله

دیگر از نکاتی كه وجود اضطراب و تنش عامل اصلی و محرّک پیدایی آن است، نیاز  یکیطلب: شخصیت حرمت

به حرمت است. هورنای معتقد است احساس اضطراب سبب میشود فرد به جایگاه اصلی خویش و كسب حرمت و 

یستم، احساس (. در داستان من نوكر بابا ن74: 4394احترام اولیه یا پیشین در وجود خود نیاز پیدا كند )هورنای، 

 نیاز به كسب حرمت و جایگاه متعالی را در پی دارد:« داوود»كوچکی و سرخورددی برای 

آیند پایین. ساره از همانجا برایم اند میوقتی نزدیک خانه میرسیم، همج پسرها و دخترهایی كه روی تپه ایستاده»

همه آدم منتظر من هستند. برایم عجیب دست تکان میدهد. برایش دست تکان میدهم و توی دلم خوشحالم كه این

 «است كه دیگر نمیترسم؛ مثل وقتی كه معلم سه چهار تا چوب یا كشیده به آدم میزند و آدم ترسش میریزد

 (. 35: 4345)اكبرپور، 

آور است. پدری كه سعی میکند با انواع تنبیهات آور و دلهرهصورتهای مختلف، اضطراب محیط و فضای داستان به

ا سرش را باب»و توهینها، فرزندش را مجبور به رفتن داخل چاه مستراح كند تا بستج اسکناسها را بیرون آورد:  بدنی

پچ مردها و زنها توی میگیرد و چوبش را به طرفم دراز میکند؛ اده تخم مردی خودت را بنداز پایین! صدای پچ

ی ها؛ حیا كن مرد! مگه نمیبینآید روبروی پلهعت میآید و با سرحیاط پیچیده است كه مادر از آشپزخانه بیرون می

 (.36)همان: « جون باید بره تو مستراحبچه داره خودش رو هلاک میکنه؟ مگه آدم قحطیه كه این بچج نصفه

ها، كه از رفتارهای پدر و اجبار او برای رفتن به داخل چاه مستراح و درآوردن بستج بچهطلب: شخصیت پیروزی

اند، تصمیم میگیرند روز مراسم خواستگاری عمه مهوان، تلافی كرده و خودی نشان دهند و دهپولها خسته ش

كفشهای كدخدا را بدزدند و با فروش آن هزینج كمک به مدرسه را تأمین كنند و از سویی تلافی آزار و اذیت پدر 

دفعه عمو بلند پچ میکنند. یکپچاند و همه دور و بر اتاق جمع شده»را با غرور حاصل از این پیروزی درآورند: 

میگوید شاید دربه یا بلانسبت شما سگ ]كفشها را[ برده باشد. عمه مهوان با چراغ دور و بر طویله و چاه آب را 

اید؟ وقتی نزدیک ما میرسد، میزند زیر خنده و میگوید: بیچاره میگردد. بلند میگوید: شما دو تا دیوۀ اعیانی ندیده

 (. 43-46)همان: « ی برودكدخدا، باید پاپت

ها[ یکی یکی از صف بچه»]ها با دزدی پول از جیب پدر به اوج میرسد: نمایی بچهاین ابزار قدرت یا در واقع قدرت

آیند و پولشان را تحویل میدهند، حتی مسلم كه بابایش پایین ده، تلمبج كشاورزی دارد از صف بیرون بیرون می

 (.   45)همان: « س با آرنج به پهلویم میزند: امشب دیگر حتماً باید بدزدیمآید و پولش را میدهد. یونمی
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این احساس پیروزی و قدرت با حس نیاز به استقلال در كودكان آمیخته شده است. هورنای حس استقلال را از 

رند جایگاه دیگر نیازهای دهگانج آدمی برمیشمارد. داوود، یحیی، یونس و ساره )چهار فرزند خانواده( دوست دا

همیشه از او ]بابا[ میترسیدم. »واقعیشان در بین پدر و مادر را به دست بیاورند؛ اما احساس ترس مانع از آن است: 

توی خواب و بیداری دستهای بزردش را میدیدم كه میخواست بزند توی دوشم... من همیشه میترسیدم؛ برای 

ها عصبانی بشود، ردهای دردنش باد كنند و یترسیدم جلو بچههمین تا مادر مجبورم نمیکرد، دم دكان نمیرفتم. م

 (. 96)همان: « با لگد بیفتد به جانم

جویی آخرین نیاز از نیازهای دهگانج هورنای است كه ابعاد شخصیتی فرد را تحت كمالطلب: شخصیت كمال

صدا میکنند بشدتّ بیزار « نوكر»تأثیر خود قرار میدهد. داوود شخصیت اصلی داستان از اینکه برادرهایش او را 

است. او بدنبال راضی نگه داشتن پدر است، اما اینکه این كار را به قیمت تحقیر و توهین به انجام برساند برای او 

رد؛ اش را پس بگیرفتهاست؛ از این رو از هر فرصتی استفاده میکند كه خود را اثبات كند و هویت ازدستآزاردهنده 

دارد این میزان از خشونت برای تأمین آیندۀ او ضروری است و دذر از این مراحل برای  اجتماعی  درچه پدر اعتقاد

جویی پیامدی جز اضطراب، شدن او و آماددی او برای حضور در بطن جامعه و محیط لازم است؛ اماّ این كمال

دزدی از وانت یا جیب پدر  طلبی برای كودک در این داستان درتشویش، ترس و دلهره برای كودک ندارد. كمال

باری ها دنبال وانت میروند كه نوعی دزدی است؛ بچه« بازیوانت»ها داه به تعریف شده است. در سیر داستان، بچه

آورند با هیاهو میدوند و هر كدام كه به وانت رسید برای بقیه اجناس را بیرون میریزد كه برای روستا جنس می

 (. 45)همان: 

ها( هم برای تهیج مخارج تصمیم میگیرد راه ورود به مستراح را در روز عروسی عمه مهوان عموی بچهناز )پسرعلم

كند؛ اما به درون چاه میفتد و برای بیرون آوردنش، همگی به دردسر میفتند و عمو با دریه و زاری انتخاب 

 )همانجا(. « ناز! مگه مستراح خودمون چش بود؟علم»ای میگوید: ریاكارانه

 طلبانۀ پدر اضطراب حاصل از رفتارهای برتری
طلب با دیگران بسیار خصمانه و بیرحمانه است. آنها براحتی به حقوق رفتار دروه برتری»هورنای معتقد است 

-آمیز، ریاستدیگران تجاوز میکنند؛ پیوسته دیگران را انتقاد، تحقیر و ملامت میکنند و رفتارشان با دیگران تحکمّ

(. در داستان من نوكر بابا نیستم، پدر، فرزندانش 35-31: 4391)هورنای، « آمیز و عیبجویانه استمآبانه، سرزنش

را جزئی از دارایی و اموال خود میداند و از اِعمال هر نوع خشونتی در حق آنان، ابایی ندارد؛ پدری كه همواره برای 

شتم قرار میدهد و آن هنگام كه برای فرستادن آنان به درون  حفظ قدرت و جایگاه خود، فرزندانش را مورد ضرب و

مگر بابای خدابیامرز »چاه مستراح با مقاومت و آمدن رئیس پاسگاه روبرو میشود، در توجیه رفتار خود میگوید: 

سالگی وردستش خرما جمع میکردم، زبانم لال، ادب كردن بلد نبود؟ خدا سر شاهده ادر آتش شش خودم كه پنج 

ای دیر یا زود میشد، با همان چوبهای تر نخل بلالمان میکرد. نور به قبرش ببارد! از بركت همان توپ لیانش ذرهق

ها دست دذاشتم روی داوود و از شب تا صبح به و تشرها بود كه تنبل و بیعرضه بار نیامدیم... من ادر بین بچه

ای كارم بوده... از كجا معلوم كه فردا روز بتواند لقمه های مادرش اعتنایی نکردم، حتماً حساب و كتابی تویدریه

 (. 39: 4345)اكبرپور، « و پا كند؟اش دست نان برای زن و بچه

های سنی كودک یا نوجوان شروع به نوشتن میکند و آنان را مخاطب قرار ای برای دروههنگامی كه نویسنده 

ر همانی بر مخاطب تأثیبخوبی پرورش دهد و با فرایند اینمیدهد، میتواند شخصیت و هویت كودک یا نوجوانی را 

بگذارد و برعکس میتواند با تخریب شخصیتهای داستانی و تحقیر مستقیم یا غیرمستقیم آنان، موجب شود مخاطبان 
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چه بصورت خودآداه چه ناخودآداه تحت تأثیر ایدئولوهی مخربّ متن قرار بگیرند؛ از این رو میتوان دفت ادبیات 

نوعی ادبیات تعلیمی و آموزشی است كه نویسندۀ آن آداهانه میتواند به مخاطب ناآداه خویش، آموزش دک به كو

 (. 44: 4396دهد )خسرونژاد، 

« ساسیاضطراب ا»جویانج او را كه سبب اكبرپور با به تصویر كشیدن میزان استبداد و خشونت پدر، رفتار سلطه 

ر كشیده است. در فضای داستان جایگاه اجتماعی زن و كودک، جایگاهی كاملاً در كودكان خانواده میشود، به تصوی

بیمعناست. در متنی كه مردان بالغ اعم از پدر، زارنوشاد )مقنیّ(، عمو، كدخدا و... تنها میتوانند حرف بزنند یا اعمال 

ه امور منزل است. مادر اش اطاعت از پدر و رسیددی بنظر كنند، مادر هم نقشی سمبولیک دارد كه تنها وظیفه

اغلب در یک اتاق استراحت میکند و با پدر علیه آنها همدست است و پدری كه برای اثبات جایگاه خود مقابل 

: 4345)اكبرپور، « بابا ]سر مادر[ داد میزند: مگر با بچه حرف میزنی؟ برو چراغ بیار»ها، سر مادر داد میزند: بچه

44 .) 

مادر آنقدر یواش »دارد هیچ واكنشی جز اطاعت انجام دهد و قدرت پاسخگویی ندارد: و مادر از ترس پدر جرئت ن

صدای بابا بلند میشود. آهای نسا! نسا! مادر در آغُل را میبندد و با »)همانجا(. « جواب میدهد كه چیزی نمیشنوم

 (. 44)همان: « سرعت راه میفتد. میگوید: دیگه چی شده؟ چرا داد میزنی؟

ای كه نمیتواند مقابل اعمال داستان، ابزاری است برای همدستی با پدر یا اطاعت از او و عنصری حاشیه مادر در این

غیرمنطقی و مستبدانج پدر، جایگاه و نقش اصلی خویش را بدرستی ایفا كند؛ استبداد و خشونتی كه سبب لال 

طلبی پدر در قبضج قدرت و برتریچیز خانه  (. همه44دختر كوچک خانواده نیز میشود )همان: « ساره»شدن 

 اول اتاق پدر ]است[، بعد انبار كاه و یونجه»است؛ حتی مستراح. اكبرپور در توصیف موقعیت و فضای خانه میگوید: 

ای به طویله چسبیده است. هفت هشت قدم دیوار لخت است تا میرسد به كنج نبش كه مستراح كه از راه دریچه

چیز است جویی است، او مالک همه تسلط پدر بر مستراح نیز ناشی از همین برتری (.7)همان: « قرار درفته است

( و بعد تصمیم 46)همان: « هیچکس مستراح نره»ای كنترل میکند: و حضور دیگران را در خانه و در هر نقطه

ار دهد و میگیرد اضطراب فضای خانه را بیشتر كند و چوبهایی را برای مسدود كردن درب، مقابل مستراح قر

ته تو ای رفكدام پدرسوخته»هنگامی كه چوبهای مستراح جابجا میشوند با حالتی از خشم و اضطراب فریاد میزند: 

ها به وحشتناكترین قسمت خانه تبدیل كرده است؛ تا جایی كه پدر آن را برای بچه(. جایی 74)همان: « مستراح؟

از این سنگ مستراح میترسم، مثل قیف سرش دشاد است و  من حتی روز روشن هم»كه از زبان بچه میخوانیم: 

 (. 44همان: )« وقتی پایینتر میرود تنگ میشود. شبها وقتی روی این سنگ مینشینم فقط به آسمان نگاه میکنم

 كابوسهای ناشی از اضطراب

جامعه و  برابرنخستین مرحلج بیگانگی فرد از اجتماع كه حاصل اضطراب اساسی است آن است كه وی خود را در  

ساختارهای آن بصورت منفعل میبیند و توانایی تاب آوردن در درون این ساختار اجتماعی را ندارد و قادر به تغییر 

و ددردونی آن نیست. در این مرحله، فرد از جامعه و نظام حاكم بر آن كاملاً مأیوس است و مضطرب میشود 

ضطرب از خانواده و در شکل بزردتر آن جامعه، موجب میشود (. این فاصله درفتن فرد م54: 4394)اسکارپیت، 

راح، میبیند. پس از افتادن پول پدر در مست من نوكر بابا نیستمدرفتار كابوسهای كشنده شود كه داوود در داستان 

ه داوود مدام از خواب میپرد و كابوسهای وحشتناكی دارد كه در همگی آنها، پدر او را مجبور كرده است وارد چا

توی خواب و بیداری، دستهای بزردش را میدیدم كه میخواست بزند (: »95و  7: 4345مستراح شود )اكبرپور، 

 (. 96)همان: « توی دوشم
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 كشیو بهره 0خودانگارۀ آرمانی

كشی میکند و خودانگارۀ آرمانی خود را بر اساس پدری مستبد و خشن ها( از فرزندان بهرهحاج حمزه )پدر بچه 

های ناسازدار را تجربه میکنند، شخصیتی دارند كه ویژدی آن رنجور كه تعارض بین شیوهاشخای روان»هد. بنا مین

عدم اتحاد و ناهماهنگی است. آنان با همان هدفِ افراد بهنجار، خودانگارۀ آرمانی را میسازند برای اینکه شخصیت 

ی از قوتّها و ابینانهانگارۀ آنان بر پایج ارزیابی واقعرا یکپارچه كنند اما تلاش آنان محکوم به شکست است؛ زیرا خود

قرار  نیافتنی كمال مطلقضعفهای شخصی قرار ندارد، بلکه این خودانگاره بر اساس خیالی باطل یعنی آرمان دست

(. حاج حمزه خودانگارۀ آرمانی خود را بر اساس پدری دلسوز كه خیرخواه فرزندانش 474: 4345)شولتز، « دارد

فتادن دوست است كه در پی اقرار میدهد؛ اما فرزندان او را اینگونه نمیبینند، بلکه تصوّر میکنند او فردی پول است

 ای برای فرستادن فرزندان درون چاه دریغ ندارد. بستج پولش به درون چاه مستراح از هیچ ترفند و حیله

 ایبررسی و تحلیل داستان عشق خامه
ی از نویسندۀ طنزپرداز ادبیات كودک و نوجوان، شهرام شفیعی، است كه در آن مفاهیم ای اثری داستانعشق خامه 

اخلاقی، ارزشها، هنجارها و ضدارزشها در قالب روابط انسانی بسیار سالم و عاری از ترس، اضطراب و دلهره در میان 

ای فصل نوشته شده است ماجردو واعضای یک خانواده به نمایش دذاشته شده است. این داستان بلند كه در بیست

ای از تهران به زادداه پدر را توصیف میکند. شروین، رامین، شیما و فرناز چهار فرزند این خانواده مهاجرت خانواده

ا اند بهستند كه با مهاجرت از تهران به شهر كوچک و عدم تناسب و سنخیت میان محیطی كه در آن بزرگ شده

لاتی میشوند؛ این تعارضات و مشکلات با زبان طنز جذّاب و دیرایی سبب شده زادداه پدر، دچار تعارض و مشک

است كه اثری از اضطراب و پریشانی در رفتار و كردار اعضای خانواده به نظر نرسد و بحران نوجوانی در میان 

جز پرداختن به ای بفرزندان خانواده بصورت كاملاً آرام و منطقی مورد توجه قرار درفته است. داستان عشق خامه

نوعی مورد توجه قرار داده  رفتارهای فرزندان خانواده، واكنشهایی از پدر، عمو، پسرعموی خانواده و مادر را نیز به

لوحی و آسانگیری است كه هر یک در مواقع بحرانی و حساس با رفتارهایی آمیخته از عقل، منطق و داه ساده

بانی با ز« من نوكر بابا نیستم»برخلاف داستان « ایعشق خامه. »بصورت طنزآمیزی میکوشند از آن عبور كنند

ای را كه با چهار فرزند از تهران به زادداه پدر انتقادی برخی مشکلات و مسائل خانواده-طنزآمیز و رویکرد تعلیمی

تی براحتنها مخاطب ای طنزی كلامی و موقعیتی است كه نهاند توصیف میکند. داستان عشق خامهمهاجرت كرده

میتواند با آن ارتباط برقرار كند، بلکه با ایجاد محیطی امن و آرام از روابط خانواددی، نقش و جایگاه هر یک از 

هاست و مادری كه در كنار پدر به ایفای نقش زبان بچهاعضای خانواده را به تصویر میکشد: پدری كه همراه و هم

 میپردازد.

ای وجود دارد كه سبب فشارهای ای دونادون در داستان عشق خامهموقعیته تسکین اضطراب و پریشانی: 

روحی و روانی بسیاری بر شخصیتهای داستان میشود؛ اما نویسنده با آداهی از روحیات مخاطب و انتخاب زبان 

صیتها به دیرانج شختنها سبب تسکین اضطراب موقعیتی در متن شده است، بلکه با برخورد مناسب و آسانطنز، نه

ل و فصل ماجرا كمک كرده است؛ بعنوان نمونه بعد از آنکه همج اعضای خانواده سوار هواپیما میشوند، پدر با ح

به هر حال بعد از یک ساعت پرواز و دو ساعت سفر زمینی، به مقصد »چیز را اداره میکند:  كنترل كردن اوضاع همه

آبرومندانه، آرام و تا حدودی اشرافی بردزار كرد. اول رسیده بودیم. توی یک ساعت اول، بابا همه چیز را تقریباً 

                                                      
1. Image–Idealized self 
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كمربند ایمنی فرناز را برایش بست و به پیرمرد كنار دستیش دفت: روز شما بخیر... امیداورم سفر خوشی داشته 

 (.6: 4393)شفیعی، « باشین... وقتتون رو نمیگیرم

كه پدر « من نوكر بابا نیستم»برخلاف داستان رفتار پدر از همان ابتدای داستان مملو از ادب و احترام است؛  

چیزی جز تحقیر، و كتک زدن انجام نمیدهد، پدر خانواده فردی معاشرتی، سرزنده و اهل دفتگوست و همین نکته 

آداب است و همین لحاظ روانی برای مخاطب ایجاد میکند. حتی رفتارهای ظاهری پدر مبادی حاشیج امنی را به

جهت با خانواده مواجه است. مخاطب از همان ابتدای داستان با پدری امروزی و همسو و هم نکته نشان میدهد كه

ها حکایت دارد. الگویی كه شفیعی از پدر آنچه مسلمّ است داستان از رابطج درم و صمیمانج پدر و مادر با بچه

ز دعوا و ایجاد آشوب و بلوا بشدتّ خانواده ارائه میدهد مردی آدابدان در عین حال آرام و مؤدبّ است؛ از این رو ا

میپرهیزد و محیط آرامی را برای خانواده فراهم میکند تا جایی كه وقتی در مسیر رسیدن به زادداه سوار اتوبوس 

آورد، وقتی با تذكر یکی از مسافران مواجه میشود بدون آنکه میشوند و از شدتّ درما پدر جورابهایش را درمی

ها در این (. بچه9ای ماجرا را ختم به خیر كند )همان: میم میگیرد با توجیه مؤدّبانهشرایط را متشنج كند تص

ن را امکاناتی كه آناراحتی و فراغت بال و آسوددی به علایق خود میپردازند، حتی در اتوبوس درم و بیشرایط به 

من »سردرم كتاب خواندن و...: ها مشغول طراحی میشود و دیگری طی مسیری به زادداه پدری میبرد، یکی از بچه

 «مداد و كاغذ داشتم اما برای طراحی چیزی پیدا نمیکردم. یکهو چشمم افتاد به پیرزنه و مرغهاش و درم كار شدم

 (. 4)همان: 

ها در طول مسیر با وجود خستگی و بعُد مسافت، از محبت والدین برخوردارند. در این داستان برخلاف داستان بچه 

ها از جمله دختر كوچک خانواده، ساره، كمترین ارزش و جایگاهی نزد پدر و مادر نداشتند، فرناز بچهاكبرپور كه 

بابا[ فرناز را نشانده بود روی پاهایش »]دختر كوچک از محبت و نوازش بسیار زیاد والدین بویژه پدر برخوردار است: 

شت كه تویش پر از خوراكی و میوۀ تازه بود. توی وداه و بیگاه نوازش میکرد. مادر یک ساک بزرگ كاغذی همراه دا

 (.44)همان: « بین ما بود العاده عادلانج میوهراه دائم مشغول پوست كندن و تقسیم فوق

بیشتر شخصیتهای داستان طبق نظریج هورنای از شخصیتی متعادل برخوردارند. درچه شخصیت پسرعمو در ادامج 

طلب تبدیل میکند، اما از آنجا كه پسرعمو از شخصیتهای فرعی داستان است ماجرا او را به فردی انزواطلب و مهر

نمیتواند تأثیر چندان زیادی بر مخاطب از لحاظ القای عاطفه و هیجان منفی بگذارد. پسرعمو جوانکی لاغراندام، 

 وارد از تهران بهزهبسیار مبادی آداب و تا حدود بسیاری شبیه جوانی پدر خانواده است كه در آغاز ورود مسافران تا

سبب  اشزادداه پدری، دلباختج دختر خانواده میشود؛ رفتارهای طنزآمیز، بیعُرضگی و عدم توانایی او در ابراز علاقه

میشود دستمایج خنده و شوخی اطرافیان قرار بگیرد. شخصیت پسرعمو نیاز مبرمی به برانگیختن محبت و تأیید 

پسرعمو كه انگار دچار غم معنوی ناشناخته شده بود، بعد از »را ایجاد میکند:  دیگران بویژه شیما، دختر خانواده،

هر جملج من، برای رعایت ادب لبخند كمرنگی میزد؛ اما من دوباره دچار بیماری خودستایی زودرس شده بودم و 

 (.64)همان: « هی سر به سرش میگذاشتم

ی برای حلّكه تمام خلاقیت او صرف پیدا كردن راه شخصیت پسرعمو، شخصیتی ناكارآمد، بیعرضه و حقیر است  

پسرعمو خیلی فسیله، یه روز توی مسیرم روی زمین دل چیده بود... رفتارش مثل »جلب توجه شیما میشود: 

 (. 59)همان: « اشراف قرن هجدهم انگلیسه... راه رفتنش مثل خط نستعلیقه

ای به چشم نمیخورد و شاید تنها داستان عشق خامهطلبی در میان شخصیتهای اصلی طلبی و حس قدرتبرتری 

ر عمو مدیر پرسابقه و سختگی»باشد. « عمو»طلب كه به تحقیر دیگران میپردازد، شخصیت ای از فرد قدرتنمونه
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یک مدرسج راهنمایی بود و همه میدانستند كه از نگاه او مردم جهان در یکی از این دو دسته جا میگیرند: 

مؤدب و درسخوان، شادردهایی كه باید دوششان پیچانده شود و بابا هنوز در برابر عمو خودش  شادردهای منظم و

ای زیاد است كه حسی از طلبی عمو تا به اندازه(. حس برتری45: 4393)شفیعی، « را جزو دستج دوم میدانست

ردازد تا تک امور بپرل تکاضطراب و دلواپسی را در پدر ایجاد میکند؛ حسی كه سبب میشود پدر به بررسی و كنت

كفشاتو  برو-شروین دیگه پاشنج كفشاشو نمیخوابونه؟ نه چرا بخوابونه؟ »مبادا چیزی به چشم عمو بد جلوه كند: 

ایناهاش -. آوردمبیار ببینم! من میرفتم بیرون و كفشهای پسر همسایج روبرویی را از توی جاكفشی برمیداشتم می

های مردم وای به حالتون اده دروغ دفته باشین... بچه»(. و در ادامه میگوید: 44: )همان« بابا، نو و تمیز مونده

(. چنانکه مشخص 47)همان: « این! اده عموتون الآن این چیزا رو بپرسه، من چی جواب بدم؟ان، شما هم بچهبچه

 است اضطراب پدر ناشی از قدرت عمو است. 

ان، بخصوی داستان و رمان، پاسخ به نیازهای این دروه است كه های اساسی ادبیات كودک و نوجویکی از دغدغه

از مهمترین این نیازها، تقویت حس آرامش، نشاط، امنیت روحی و روانی و دور ساختن حس اضطراب و ترس 

ه مورد توجه قرار نگرفت« ایعشق خامه»برخلاف كتاب « من نوكر بابا نیستم»است. این نکته در فضای داستان 

های اصلی كتابهای كودک و نوجوان، تعلیم سبک زنددی صحیح است؛ این مهم با ایجاد یگر دغدغهاست. از د

 فضایی آرام و دور از تنش و اضطراب، بسیار بهتر حاصل میشود. 

من »های نظریج نقد روانشناسی كارن هورنای دربارۀ اضطراب اساسی، در داستان چنانکه دفته شد بسیاری از مولّفه

كه نویسنده آن را در فضایی تیره و منفی خلق كرده است، دیده میشود. نویسنده با توصیف ظلمها « نیستمنوكر بابا 

در كودكان خانواده میشود، به تصویر « اضطراب اساسی»بار او را كه باعث و خودخواهیهای پدر، رفتار خشونت

 كشیده است. 

پنداری با شخصیتهای اصلی و فرعی داستان ان به همذاتبا توجه به این نکتج مهم كه دروه سنی كودكان و نوجوان 

متناسب با روحیات و نیازهای خویش میپردازند، برای نویسنددان داستانهای كودک و نوجوان بسیارضروری است 

و تمام جوانب روحیات  ای كنندكه به روحیات مخاطبان و تأثیر فراوان داستان بر حسّ و فکر آنان، توجه ویژه

 مخاطب را كه از شخصیتهای داستان الگوپردازی میکنند، در نظر بگیرند.     

نوكر »كه برادرهایش او را برای این كتاب، شخصیت اصلی داستان است « من نوكر بابا نیستم»دلیل انتخاب نام 

انی كه در داستان از تنش رنج میبرد، صدا میزنند و او بشدتّ از این لقب بیزار است. فرد مضطرب و قهرم« بابا

با وجود « ایعشق خامه»میتواند ناخودآداه شکست و اضطراب خویش را به خواننده نیز منتقل كند. در كتاب 

اینکه داستان در قالب مهاجرت خانواده شکل درفته و این عمل به عقیدۀ بسیاری از روانشناسان غالباً با اضطراب 

زبان طنز جذاّب خود سبب شده است كه اثری از اضطراب و ترس در رفتار اعضای خانواده همراه است، نویسنده با 

به نظر نرسد و حسّ آرامش و امنیت در فضای داستان حکمفرما باشد. این كتاب در بستری آرام و مثبت شکل 

ت نوجوانی بصور درفته و نویسنده روابطی سالم و همراه با محبّت را به تصویر كشیده است؛ چنانکه هنجارهای

منطقی در آن مورد توجه قرار درفته و پدر نیز سرشار از آرامش است و محیطی صمیمی و دور از تنش را برای 

مملو از آرامش و احترام « ایعشق خامه»خانواده به وجود آورده است. همانگونه كه بررسی شد فضای داستان 

ورنای از شخصیتی متعادل و سالم برخوردار هستند و است و شخصیتهای اصلی این داستان طبق نظریج كارن ه

 های اضطراب اساسی در این كتاب دیده نمیشود.مولفهّ

 گیرینتیجه
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بر مبنای نظریج كارن هورنای در خصوی اضطراب اساسی، در مجموعج من نوكر بابا نیستم، احمد اكبرپور با به 

با پدری مستبد كه یکی از فرزندان خویش را با  ای نسبتاً مخروبهتصویر كشیدن محیط سنتی روستا و خانه

شدۀ خانه میکند، دلهره و پریشانی و انزوای شخصیت زوردویی وادار به یافتن كیسج پول در درون مستراح خراب

داوود را نشان میدهد. ذهن پریشان داوود و ظلمهای حاج حمزه در قالب پدری مستبد، اوضاع روحی و روانی این 

ای كه مادر و فرزندان كوچک و بزرگ همچون آور زنددی خانوادهبه هم ریخته است؛ واقعیت ملال كودک را كاملاً

ای در دستان مقتدر پدر خانواده هستند. داوود برای جلب توجه پدر میکوشد كارهای شخصی وی را انجام برده

ی جلب توجه پدر تن به هر دهد و از این لحاظ ضعف خویش را در ترس از پدر در قالب شخصیت مهرطلبی كه برا

ای طنزپرداز اضطراب دنیای ذهنی داوود را بصورت مستقیم كاری میدهد، نشان میدهد. اكبرپور در مقام نویسنده

و غیرمستقیم به خوانندۀ خویش منتقل میکند و با نشان دادن تحقیرشددی و هذیان فرزندان خانواده، به لحاظ 

در شخصیتهای داستان در  ایعشق خامهه انتقال میدهد؛ در مقابل در داستان وتار را به خوانندروحی، فضایی تیره

مقام و موقعیت طنزی كه نویسنده با هنرمندی به نمایش دذاشته است، اثری از اضطراب، تشویش، دلهره و 

ری ردادلواپسی دیده نمیشود و برخلاف داستان اكبرپور، نه از استبداد پدر خبری است و نه از اطاعت و فرمانب

وچرای مادر و فرزندان. در عوض در موقعیتهای مختلف هر یک از فرزندان در قالب شخصیتهای نسبتاً آرام چونبی

 اند.طلبی و بدون زوال و پریشانی ذهنی، به تصویر كشیده شدهو منطقی به دور از حسّ اضطراب، مهرطلبی و برتری

ه ای منتقدانه نظام رفتاری پدرسالارانه و خشن را بکوشد بگونهدرچه نویسنده می« من نوكر بابا نیستم»در داستان 

چالش بکشاند، این كاركرد منتقدانه در نهایت به ایجاد فضای آكنده از اضطراب در داستان انجامیده است كه 

میتواند آثار مخربّ روحی و روانی بسیاری بر مخاطب كودک و نوجوان بر جای دذارد؛ در حالی كه در داستان 

خشونتهای نمادین، روابط خانواددی و مناسبات میان آموزش و تربیت فرزندان خانواده از سوی « ایشق خامهع»

تنها بخوبی مورد توجه قرار درفته است، بلکه انعکاس این مناسبات با زبان طنزآمیز و فضای احساسی نویسنده نه

برپور از احمد اك« من نوكر بابا نیستم»داستان و روحی بسیار مطلوبتری ارائه میشود. خشونتهای موجود در كتاب 

هایی روحی هستند كه در نقد روانکاوی نوین از دیدداه هورنای، اضطراب اساسی نام ها و سائقهدهندۀ مؤلفهانتقال

 دارد و سبب ایجاد تنش روحی در كودک میشود. 

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه  هو زبانهای خارجفارسی ادبیات دانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی مرتضی محسنیآقای دكتر   است.شده استخراج مازندران

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانمند مهناز رحیمیاند. سركار خانم بوده مطالعه

  است.بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

 .سپاس فراوان از استاد دكتر امید مجد برای تمام همراهیها و راهنماییهای استادانج ایشان

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای
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 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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